
  

  

  

  

  

  

   بدون دخترم هرگزشناختي فيلم تحليل نشانه
  

  زهرا آقاجاني
  كارشناس ارشد مطالعات فرهنگي

  چكيده
د مطالعات فرهنگي است كه بـا        رويكر ،ترين رويكردها در نقد ادبي     امروزه يكي از مهم   

 فرهنگ به عنوان متني با قابليت رمزگشايي، به بررسـي زنـدگي روزمـره                بررسيِ هدفِ
ي زنـدگي همچـون     هـا  نابررسي ادبيات، سـينما، موسـيقي، تلويزيـون، مك ـ        . پردازد مي

 امور مرتبط با    ةطور كلي هم  ه  ها و ب   ها، انواع كلوپ   نت ها، مراكز خريد، كافي    شاپ كافي
ثير ايـن رويكـرد در   أت.  موضوع كار و علاقه در مطالعات فرهنگي است،دگي روزمره زن

 است تا بررسي فرهنگ بـه عنـوان مـتن اعـم از              شده مرتبط با نقد ادبي منجر       مطالعاتِ
 نقد ادبي نيز وارد گردد و ايـن دو حـوزه بـيش از               ة به حوز   غيره ادبيات، سينما، تئاتر و   

 اين پژوهش تلاش شده است تـا بـا اتخـاذ رويكـرد              در. ندشوپيش به يكديگر نزديك     
 ،هاي زندگي روزمره    به يكي از حوزه    ،مطالعات فرهنگي در زمينة بررسي متون فرهنگي      

اهميت بيانگر  هدف از انتخاب سينما به عنوان موضوع كار نيز          . يعني سينما قدم گذاريم   
 واقعيـات   نمـايي بازدهي به هويت و ذهنيـات مخاطبـان در جريـان             اين رسانه در شكل   

هـا    ايـن پيـام    ،گيرند  شكل مي  گفتمانيي در چارچوبي    ا نهاهاي رس  كه پيام  از آنجا . است
 كـه بـه آن   ،اموري ايدئولوژيك هستند نه طبيعي و انعكاس صرفي از واقعيـات بيرونـي    

 بـسياري از   وهـا  زدايي از اين پيام شناس در اين مرحله طبيعت    نشانه ةوظيف. اشاره دارند 
بـه  . هفته در متن است    ايدئولوژي ن  ها و دستيابي به    اي ساخته شده توسط رسانه    ه كليشه

 تـلاش شـده اسـت تـا بـا بـه كـارگيري روش تحليـل                  ،منظور دستيابي بـه ايـن مهـم       
 بـه   ، آن ِمعـاني آشـكار   هاي موجود در اين متن، عـلاوه بـر           شناسانه و يافتن نشانه    نشانه

در ايـن پـژوهش     . ود در متن دست يابيم     آن و به قولي به ايدئولوژي موج       معاني ضمني 
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سـازي فرهنـگ     به عنوان نمونة كـاملي از بازنمـايي و كليـشه    »بدون دخترم هرگز  «فيلم  
  . شود مياز سوي هاليوود بررسي » ديگري «

، دال و مدلول، دلالـت اوليـه و ثانويـه، معنـاي صـريح و معنـاي                  نشانه:  كليدي واژگان
   .ضمني، روابط همنشيني وجانشيني

  

  قدمهم
 منجـر  ،ثير بسيار عميقي در مطالعات ادبي داشـته اسـت   أرويكرد مطالعات فرهنگي كه ت    

از يك طرف، مطالعات فرهنگـي      . شده كه مفهوم نقد ادبي به نقد فرهنگي نزديك گردد         
هايي با قابليت رمزگشايي در صـدد   اش به عنوان متن   با در نظر گرفتن امور مورد مطالعه      

 و در واقـع گـذر از معنـاي          ها آن) ه ايدئولوژي نهفته در متن    و دستيابي ب  (كشف معاني   
آشكار و رسيدن به معناي ضمني است؛ از طرف ديگر نقد ادبي در پي كاوش در معاني                 

. باشـد   مبني بر وجود معاني مختلـف مـي        ،متون از طريق ملحوظ داشتن شواهد موجود      
 ـ       توجه به متن به عنوان واحد تحليل، مهم        ان مطالعـات ادبـي و      تـرين وجـه اشـتراك مي

به جـاي   ( ادبي   آثار ادبي در پي بررسي       سنتيِ دليل آنكه نقدِ  ه   ب ؛مطالعات فرهنگي است  
ه عنوان ادبياتي متعلق به طبقـة نخبـه و           اثر ادبي ب    تمايز :با دو وجه مشخصه   )  ادبي متون

 نبنـابراي . لف براي متن بوده است    ؤبرتر از ادبيات عامه و قائل شدن هويتي وابسته به م          
 متن ادبي بـا     ةشد در اين رويكرد وظيفة منتقد ادبي كشف معناي مستتر و از پيش تعيين            

 به تدريج و با گسترش رويكردهاي ديگر در نقد ادبي           1.لف بود ؤعطف توجه به نيات م    
گرايانـه و بـالاخره      ويـل أ فرماليـستي، سـاختارگرايانه، ت     ،همچون ظهور نظريات نقد نـو     

 در مطالعـات    اثـر  بـه جـاي       متن  در نظر گرفتن   ،ات فرهنگي اي مطالع  رشته رويكرد ميان 
تون  مِ ادبي مورد توجه قرار گرفت و به تدريج اين واحد تحليلي حتي از بررسي صرفِ              

 نقـد ادبـي و      وابسته به ادبيات درگذشت و به بررسي فرهنگ به عنوان متن بـا قابليـتِ              
  . فرهنگي روي آورد

هش با داشتن رويكرد مطالعـات فرهنگـي در   اين پژوكه زمينه بايد گفت    با اين پيش  
 به عنوان شيوة خاصي از بازنمـايي فرهنـگ          »هرگز بدون دخترم « پي رمزگشايي از فيلم   

  تحليلِ ويژه سينماي هاليوود است كه با به كارگيري روشِ        ه   ب ، در گفتمان غربي   ديگري
در . سـت اشناسانه در صدد دسـتيابي بـه ايـدئولوژي نهفتـه در ايـن مـتن فيلمـي                    نشانه

 بـه صـورت  مـتن در          غيره  نوشتار و  ، عكس ،مطالعات فرهنگي همه چيز از جمله فيلم      
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 متـون، امـوري گفتمـاني و وابـسته بـه زبـان        ةدر اين رويكرد هم ـ   . شوند نظر گرفته مي  
گاه بازتـاب صـادقي از     هيچغيره فيلم و ، عكس، متن اعم از كتاب،به بيان ديگر . هستند

 ايـن متـون در شـرايطي        ة هم ـ ؛ نيـستند  هـا  آنخصايص دقيق   واقعيات بيروني و بيانگر     
انـد و اگرچـه ميـل بـه          ثر از رويكردهاي خاص ايدئولوژيكي متولد شـده       أگفتماني و مت  

 هرگز اموري طبيعي    ،پنهان ساختن اين ايدئولوژي و جلوه كردن به شكلي طبيعي دارند          
زدايـي از     طبيعـت  اينجاست كه رسالت اصلي مطالعات فرهنگـي در        در. نبوده و نيستند  

 رخ  ، به منظور يـافتن معـاني ضـمني مـتن          ها آنمتون و دستيابي به ايدئولوژي نهفته در        
  .  نماياند مي

  
  بدون دخترم هرگز روش تحليل فيلم، شناسي نشانه
شناسي همه چيز اعم از جملـه،   هاي قبلي نيز اشاره شد، در نشانه  طور كه در بخش    همان

شـود   ا آگهي بازرگاني به صورت متني در نظر گرفته مـي          كتاب، فيلم سينمايي، عكس، ي    
هدف تحليـل   . است) غيرهموسيقايي، تصويري، زباني و   (اي از نشانه     كه داراي مجموعه  

كـه  -معاني. ستها آنها و دريافت پيام هر متن بر اساس           يافتن اين نشانه   ،شناسانه نشانه
شـوند و نيازمنـد درك و        ي همواره از طريق زبان بازنمـايي م ـ       -اند محصولات اجتماعي 
ايـن معـاني كـه عمومـاً در مطالعـات فرهنگـي همـراه بـا بـاري                   . تفسير مداوم هـستند   

هـا و    شـوند، نيازمنـد آن هـستند كـه شـبكة پيچيـدة دال              ايدئولوژيك در نظر گرفته مي    
از . گـردد آشكار  شان   هايشان كشف شود تا ايدئولوژي نهفته در پس ظاهر طبيعي          مدلول

اي   ميـان دال و مـدلول رابطـه        ةشـناس سوئيـسي، رابط ـ     ، نـشانه  دو سوسور فردينان  نظر  
بـين دال و مـدلول      » طبيعـي «بدين معنا كـه هـيچ پيونـد ضـروري و              است؛ 2دلبخواهي

شناس نيز فراتر رفتن از معـاني        وظيفة نشانه . وجود ندارد  )ي گفتاري ا نهاكم در زب   دست(
شـناس از طريـق رمزگـشايي        نـشانه .  از امور است   زدايي  طبيعت ظاهري و به بيان ديگر    

كه يكي  -هال  استوارت از نظر . زند متون مختلف دست به كشف معاني ضمني متون مي        
 : دو نوع رمـز وجـود دارد       - مطالعات فرهنگي است   ةپردازان در حوز   ترين نظريه  از مهم 
 -اي رمزهاي حرفـه  . از رمز مسلط  » نسبتاً مستقل «يا رمز   » اي حرفه«و رمز   » مسلط«رمز    

 ؛ داراي معيارها و عمليات تبديلي خاص خود هستند        -اند كه نسبتاً مستقل از رمز مسلط     
 اثـر   راهنماي بررسي تلويزيون  در  . كنند هرچند كه در درون هژموني رمز مسلط عمل مي        

در ايـن   . اسـت   رفته   به تفصيل در مورد اين رموز فني سخن        كيت سلبي و ران كاودري    
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شـوند كـه بـه طـور خلاصـه           كلـي تقـسيم مـي      ة دسـت  پنج كتاب اين رموز فني ابتدا به     
 ،رمزهاي سازه، رمزهاي مرتبط با مخاطـب، رمزهـاي مربـوط بـه روايـت             : از اند عبارت

 دسـته خـود شـامل    پنجاين  . رمزهاي مرتبط با عوامل توليد  ،بندي رمزهاي مرتبط با رده   
نـي و ميزانـسن      رمزهاي ف  :رمزهاي سازه به دو دسته    . شوند تري مي  يئهاي جز  زيرشاخه

نمـا، زاويـة دوربـين، نـوع عدسـي،           انـدازة : نـد از  ا  رمزهاي فني عبارت  . شود تقسيم مي 
ميزانـسن نيـز     . رمزهاي رنگ و فـيلم خـام       وبندي، وضوح، رمزهاي نورپردازي      تركيب

. پردازي، وسايل صحنه، رمزهاي ارتباط غيركلامي و رمزهاي لبـاس اسـت            شامل صحنه 
اي انواع مختلفي هستند كه در هر فيلم با يكـديگر متفـاوت             ها، خود دار   همة اين شاخه  

آشنايي با تك   . شوند هستند و در رابطة همنشيني با بقية عناصر واجد معنايي خاص مي           
 بـراي مثـال رمزهـاي مـرتبط بـا      ؛ هرگونه رمزگشايي از فيلم است   ةتك اين رمزها لازم   

آبي، سبز، بـنفش و     (، سرد   )اي  قرمز و قهوه   ،نارنجي،  زرد(هاي گرم    رنگ كه شامل رنگ   
وجـود   ،ايـن  بر اسـاس     . هر يك معناي خاصي دارد     ،و سياه و سفيد هستند    ) خاكستري

بينـي، شـوق و انگيـزش اسـت يـا             واجـد احـساس خـوش      اي  هاي گرم در صحنه    رنگ
البتـه توجـه بـه ايـن نكتـه          . كنـد   القا مـي  هاي سرد حس بدبيني، آرامش و عقل را          رنگ

شيني هر يك از اين عناصر با ساير رمزگـان فنـي، سـازندة              همن ضروري است كه رابطة   
هـا    خـاص بايـد بـا ايـن دال         اي  ه براي رمزگشايي صـحن    رو  از اين . معناي صحنه هستند  

در اينجـا بـه     . كـاملاً آشـنا بـود      )القاي احساسي خـاص    (ها آنو مدلول   ) رمزهاي فني (
كنيم و خواننـده را      يمنظور جلوگيري از اطناب كلام از توضيح ساير موارد خودداري م          

  .دهيم براي آشنايي بيشتر با اين مضامين، به كتاب مذكور ارجاع مي
بندي مناسبي در بررسي      تقسيم فرهنگ تلويزيون  نيز در كتاب     جان فيسك بندي   تقسيم

  : اند از سه سطح رمزگذاري از نظر فيسك عبارت. است )فيلم( تلويزيوني ةرمزگان برنام
زيـون پخـش شـود،    ياي كه قـرار اسـت از تلو   يعني واقعه ؛سطح اول، واقعيت است   

رمزهـايي مثـل ظـاهر، لبـاس،        (اسـت   پيشاپيش با رمزهاي اجتماعي رمزگـذاري شـده         
رمزهـاي اجتمـاعي توسـط      .  بازنمـايي اسـت    ،سطح دوم ). غيرهپردازي، رفتارها و   چهره

دوربـين،   رمزهايي مثل ؛شوند هاي الكترونيكي اعمال مي رمزهاي فني و با كمك دستگاه   
دهنـد و     كه رمزهاي متعارف بازنمايي را انتقـال مـي         غيرهنورپردازي، تدوين، موسيقي و   

 مثـل روايـت، شخـصيت،       ؛دهنـد  رمزهاي اخير نيز بازنمايي عناصري ديگر را شكل مي        
بـه بيـان ديگـر، رمزهـاي        .  ايـدئولوژي اسـت    ،طح سوم س.  غيره گفتگو، زمان و مكان و    
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 .دهنـد  و مقبوليـت اجتمـاعي قـرار مـي         انسجام هاي ولهايدئولوژي عناصر فوق را در مق     
داري   از فردگرايي، پدرسالاري، نژاد، طبقه، سـرمايه       :ندا  برخي رمزهاي اجتماعي عبارت   

شناس را دسـتيابي بـه ايـن سـطوح           جان فيسك هدف نشانه   . )128 : 1380،فيسك (غيرهو  
  . كند مختلف معرفي مي

  
   هرگزبدون دخترم شناختي فيلم  تحليل نشانه

 :نـد ا هاست كه اين تمايزها خود بر دو نـوع          معنا حاصل تمايز ميان نشانه     سوسور از نظر 
توجـه بـه    (و روابـط جانـشيني      ) ها در درون متن    توجه به تمايز نشانه   (روابط همنشيني   

تـرين نكـات     از مهم ). دارند هايي كه خارج از آن متن قرار       هاي متن و نشانه    تمايز نشانه 
  .  وجود همين ساختارهاي همنشيني و جانشيني است،لم و زباناشتراك ميان في

    
   تحليل متن بر حسب محور جانشيني 

 جانشيني به اين معناست كه چه چيزهايي را بايد براي صـحنه انتخـاب               ،در متن فيلمي  
 روابـط جانـشيني   ةنمونغيره   ، تغييرات صحنه، كات، فيد و     ها ن براي مثال تغيير پلا    ؛كرد

ها نيز به ايـن معناسـت كـه ايـن      روابط همنشيني در اين گونه متن   . ي است در متن فيلم  
در دنياي سينما محـور همنـشيني       « .هم تلفيق كرد   عناصر انتخاب شده را چگونه بايد با      

  توجه بـه ايـن نكتـه ضـروري         )85 :1382،مرانيض (».گيرد  مونتاژ نماها صورت مي    ةپاي بر
بط همنشيني و جانشيني بايد به طور همزمـان       تحليل روا  ،ست كه براي فهم معناي متن     ا

  .صورت گيرد
  

  تحليل متن بر حسب محور همنشيني
 در رابطـه  ،در محور همنشيني توجه به اين نكته مهم است كه ارزش هر عنصر در مـتن    

منظور از تحليل همنشيني بررسـي      .  است از عناصر معنايي  اي   با ساير عناصر در زنجيره    
 همنشيني،  ةدر مطالع «.  با يكديگر است   آنها ةون  متن و رابط    دهنده در در   اجزاي تشكيل 

 دانيل  از نظر  )108،  همان( ».هاست  توجه، قراردادها يا قواعد حاكم بر تركيب نشانه        ةهست
هاي ديگر كه در درون همـان مـتن          متني به دال   اي درون  روابط همنشيني به گونه    چندلر

متنـي بـه     اي بـرون    جانـشيني بـه گونـه      كه روابط  شود، در حالي   حضور دارند مربوط مي   
  .ندا شود كه در آن متن غايب هايي مربوط مي دال
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  معناي آشكار و معناي ضمني
 نبـه ذه ـ ...  اول از كلمه، تـصوير، صـدا و  ةمعناي آشكار همان معنايي است كه در وهل  

 آن معـاني اسـت كـه وراي          بـارت   و معناي ضمني به قول     )دلالت اوليه  (شود متبادر مي 
دلالـت   (گـردد   يك امـر بـاز مـي       ةهاي نهفت  دارد و بيشتر به ارزش     ي ظاهري وجود  معنا

 آشكار و ضمني است كه معـاني ضـمني آن بـا توجـه بـه                 انيهر متن داراي مع   . )ثانويه
منظور از رمزگشايي نيز دستيابي به اين معاني ضـمني          . هاي مختلف متفاوت است    زمينه
چـه بـسا معـاني مـستفادشده از آن توسـط             تصويري نيز چندمعنايي است و       متنِ. است

هـا بـر      البته اين بدان معنا نيست كـه مـتن         ؛ خلاف نيات و اهداف مؤلف باشد      ،مخاطب
 ، فرهنگـي، سياسـي و اجتمـاعي خاصـي         ة بلكـه در حيط ـ    ،روي هر قرائتي بـاز هـستند      

  .گيرد  متن صورت ميهرهاي مختلفي از  قرائت
  

  شناسي فيلم نشانه
كنند كـه نويـسندگان       همان كاري را مي    ...ير، رنگ، نور، صدا و    سازان با كمك تصو    فيلم

در اين ميان بايـد گفـت همنـشيني در فـيلم بـه دو               ... .با كمك استعاره، مجاز، كنايه، و     
 ةهـا سـازند    ايـن همنـشيني   . هـا   همنشيني نماها و همنشيني سكانس     :شكل ممكن است  

 جانـشيني    بياني ديگر از منش    ،كه دلالت ضمني هر تصوير     در حالي ،  متني هستند  عانيم
 ما نيز در تـلاش    . آفريند دهنده به معناي محتملي است كه مخاطب مي        است و اين ياري   

  . به معاني ضمني متن دست يـابيم ،ر در تصوير فيلمي  ت مست هاي نشانهيم تا با كشف     هست
 بايـد گفـت سـينماي گويـا از كـاركرد شـش نظـام                ، آغاز رمزگشايي از اين متن     قبل از 

 براي دستيابي به معناي فيلم بايد ايـن         ؛ بنابراين  متفاوت تشكيل شده است    ختيشنا نهنشا
  :  نظام را شناختشش

 امـا   ،شود  آغاز مي  ]به تعبير پيرس  [هاي شمايلي    هاي تصويري كه از نشانه     نظام نشانه . 1
  .گذرد مي ها آناز 
تـرين   از مهـم  هاي حركتي كه جدا دانـستن آن از نظـام تـصويري يكـي                 نظام نشانه  . 2

  .شناسي سينما بوده است هاي نشانه گام
 گفتاري، يعني هرگونه كاربرد زباني گفتـاري و كـلام در            ختيهاي زبانشنا  نظام نشانه . 3

  ... . ي خارجي وها ناسينما مثل مكالمه، تفسير خارجي، زب
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نما  نوشتاري، يعني هر شكل كاربرد زبان نوشتاري در سي         ختيهاي زبانشنا  نظام نشانه . 4
 هـا  شـت كنند، زيرنو  هايي كه درون عناصر تصويري جلوه مي        بندي، نوشته   عنوان از قبيل 

  ... . و
 معنـا از    ة يعني هر شكل از اصوات كه به مقصود ارائ         ،يهاي آوايي غيرزبان    نظام نشانه  .5

  ... . و نشوند، سر و صداها، اصوات طبيعي نشان داده يراه عناصر زبان
هـاي   اي، زمزمـه    موسيقي مـتن، موسـيقي فـيلم نامـه          مانند سيقايي،هاي مو  نظام نشانه . 6

  .)93 :1383احمدي، ( ...ها و موسيقايي شخصيت
 ـ    در پژوهش حاضر نيز اين شش نظام نشانه        بـدون  «  تحليـل فـيلمِ    ةشناسـانه در زمين

هـايي اسـت كـه        متشكل از نشانه   ،تصوير . مورد بررسي قرار گرفته است     »دخترم هرگز 
هـا درون    انـد و ايـن نـشانه       ها يا واحدهاي تصوير با معاني ذهني       بت دال  نس ةدهند نشان

ست كـه تـصوير يـك     ا مهمي كه در مورد تصوير بايد بدانيم اين   ةنكت. كادر جاي دارند  
ي از زبـان خـاص      ا نها متـون رس ـ   ة اين امر بدان معناست كه هم      .شود سازه محسوب مي  
هاي خاصـي    سازندة آن دست به انتخاب     يعني در ايجاد تصوير،      ؛كنند رسانه استفاده مي  

اند و همين رمزهـا       رمز توصيف شده   ةها به منزل    و اين انتخاب   )روابط جانشيني (زند   مي
  . آورند هستند كه زبان رسانه را پديد مي

را از نقاشـي و عكـس     بخش مهمي كه آن    در واقع و  (ر ديگر در تصوير فيلمي      عنص
 :سـينما از چنـد طريـق انجـام مـي شـود       حركـت در    «.  اسـت   حركت ،)سازد متمايز مي 

حركتي كه از طريـق تـدوين و يـا مونتـاژ در             . 3 ؛حركت دوربين . 2 ؛حركت موضوع .1
 ،سومين عنصر تصوير سينماي گويـا      )153 :1384 ،نسل شريف (» .آيد وجود مي ه  ها ب  صحنه
م  بـه دو دسـته تقـسي        و رود كـار مـي   ه   در فيلم ب   ، از هر نوع    زبان . است يهاي زبان  نشانه

  . نوشتاري.2 ؛ گفتاري.1 :شود مي
توان   را مي  يانواع آواهاي غيرزبان  « . هستند  و موسيقي   آواها ،  قسمت ديگر فيلم گويا   

هـاي   هـاي آوايـي و نظـام نـشانه          يعنـي نظـام نـشانه      ،ختيشـنا  در دو نظام متمايز نشانه    
  )111: 1383، احمدي(» .موسيقايي تقسيم كرد

كـاربرد موسـيقي    .  غيره ها و  ب، پرندگان، ماشين   اصواتي هستند مثل صداي آ     ،آواها
  :نيز در هر فيلم دو نوع است

 و شكل مسلط كاربرد     گويند  مي» موسيقي متن  «بدان بيشتر  موسيقي بيرون داستان كه      .1
  .موسيقي در سينماست
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يا به صورت واقعـي     : دصورت دار  دو   اي كه اين نوع موسيقي خود      وسيقي فيلمنامه م. 2
را به ياد    شود و آن   اي موسيقي نواخته مي     در خيال شخصيت قطعه    يا ،رسد به گوش مي  

  . )113 -112همان، (آورد  مي
 »بـدون دختـرم هرگـز     «توان به رمزگـشايي از فـيلم         حال با اين توضيحات بهتر مي     

  .پرداخت
  

  بدون دخترم هرگز كتاب و فيلم مروري بر داستانِ
 بتـي محمـودي و ويليـام    ة نام نوشـت  بر اساس كتابي به همين»بدون دخترم هرگز  «فيلم  

اسـاس روايـت فـيلم و كتـاب         . هوفر و به كارگرداني برايان گيلبرت ساخته شده است        
 داستان از آنجا    .است) نويسنده(ملهم از داستان واقعي زندگي زني آمريكايي به نام بتي           

 ـ        دكتر محمودي از وي مي     ،شود كه همسر ايراني بتي     آغاز مي  ا خواهـد بـراي ملاقـات ب
با وجود مخالفت بتي مبني بر سـفر بـه ايـران بـه     . اي به ايران بيايند اش دو هفته   خانواده

 سرانجام با قسم خـوردن محمـودي و         ، جنگي و ناامني حاكم بر اين كشور       اوضاعدليل  
 ها آنقول وي به همسرش در خصوص اينكه هيچ خطري آنان را تهديد نخواهد كرد و                

بتي با اطمينـان بـه      . شود  اين سفر انجام مي    ،واهند گشت ظرف دو هفته به آمريكا باز خ      
  .  رود  ديگري پيش مية اما همه چيز به گون؛آيد همسرش به ايران مي

 اوضـاع  شـصت،    ة تـصويري از ايـران ده ـ      ةبخش اعظم كتاب و فيلم مذكور به ارائ       
. دپـرداز   مـي  مواردي از اين دست    و   ها آنحاكم بر ايران، وضع زندگي ايرانيان، فرهنگ        

 جزئيـات  درهـايي     تفاوت فقط، آن، چندان زياد نيست    كتاب با فيلمِ   تفاوت ميان داستانِ  
تري در خصوص غذا خـوردن        براي مثال كتاب داراي جزئيات مفصل      ؛شود مشاهده مي 

كـه    در حـالي   ،است...  حمام رفتن، وضع بهداشتي و     ة، نحو ها آنايرانيان، آداب و رسوم     
اي   بـه گونـه  فقـط شود و   اين جزئيات را شامل نمي،خودفيلم به دليل مقتضيات خاص  

شده از ايـران     اما در هر دو نوع روايت، تصوير ارائه       .  تصاوير پرداخته است   ةكلي به ارائ  
تـوجهي   مانده، بي  بهداشت، فرهنگ سنتي و عقب    فقدان  دهد كه جمعيت زياد،      نشان مي 

 شـرايط   اردي از اين دسـت    موبه حقوق زنان و كودكان، مردسالاري، خشونت، اجبار و          
اي كـه بتـي بـه        بسيار نامساعدي را براي زيستن در ايران ايجاد كـرده اسـت؛ بـه گونـه               

.  زنـدگي كننـد    اوضـاعي تواند بپذيرد كـه خـودش و دختـرش در چنـين              وجه نمي  هيچ
 همچون كتـك    -كه با آمدنشان به ايران آغاز شده است       -هاي همسر بتي به وي     خشونت
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، جداكردن دخترش از او و اجبار كردن بتي براي ماندن در ايران             زدن، حبس او در خانه    
شـود   اي كه بتي مجبور مي      به گونه  ،تر ساخته   را وخيم  اوضاعبرخلاف قولش در آمريكا     

 ،نان نيز از شرايط حاكم بر ايـران ناراضـي هـستند           آبا همكاري چند نفر از ايرانياني كه        
  . مريكا باز گرددهمراه دخترش از مرز تركيه فرار كند و به ا

 
  بدون دخترم هرگز  رمزگشايي فيلم 

  سكانس آغازين فيلم
 هـاي  نـشانه  از   اسـتفاده  تنـد و     اي بـا ريتمـي     قطعـه موسـيقي   آغاز فيلم همراه است بـا       

 ابتـدا پـس از معرفـي كمپـاني           در . نوشتاري ختيشنا علاوه رمزهاي نشانه  ه   ب ،موسيقايي
 ،نقـش اول فـيلم    آفلند،    ،آن ةكنند  نام تهيه  وتجاري  نشان   ،مترو گلدوين مير  فيلمسازي  
 سالي فيلد در مورد     ة آشنا با چهر    مخاطبانِ ذهنياتِ تواند با تداعي پيش    كه مي  سالي فيلد 

بـر صـفحه     و نـام سـاير هنرپيـشگان         ،»بدون دخترم هرگز  « ، نام فيلم  ،)وي همراه گردد  
تند همـراه بـا فيـداين    موسيقي . )اند  سياه حك شدهةها بر روي صفح نام(شود  ظاهر مي 

 ـ          يفضا) ظهور تدريجي ( كـم آرام و      كـم  ، آرام ةي بسيار زيبـا از درختـان سـبز و رودخان
در اينجا استفاده از رمزهاي موسيقايي در انتقال احساس به بيننده مهم             .شود تر مي  ملايم

هـاي    اثـر همنـشيني نـشانه      در حالت اضطراب اوليه با آرامش خاصـي كـه            زيرا ؛هستند
تر شـدن    كم با آرام   كم. شود ، جايگزين مي  شود ي و تصويري به مخاطب القا مي      موسيقاي
بـا حركـت افقـي     وشـود    و مـردي از دور شـنيده مـي        دختربچه   ة صداي خند  ،موسيقي

 آرامشي بـه بيننـده القـا        شود كه   آشكار مي   زيبايي در كنار رودخانه    ةدوربين تصوير خان  
... عات فيلم در مورد كارگردان و بـازيگران و        همزمان با اين تصاوير، ساير اطلا      (كند مي

  در   3آلپنـا :  مكان .اي خوشبخت در محيطي آرام و زيبا       خانواده ).بندد بر صفحه نقش مي   
هاي ملايم آبي، سبز، سفيد در ايـن          استفاده از رنگ   . م 1984ايالت ميشيگان امريكا سال     

 اعـضاي   ةاي صـميمان  دهد كـه همـراه بـا گفتگوه ـ        ها حالت آرامشي را انتقال مي      صحنه
  .)4-1تصوير ( يابد خانواده تحكيم مي
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  4-1تصوير 

 ـ    همچنين كاربرد حالت كـانوني عميـق در تـصويربرداري صـحنه             فـيلم   ةهـاي اولي
اينجـا، دورنمـايي از      در. شـود  موجب اشراف بيننده به صحنه و دريافت كامـل آن مـي           

 عـت، نـوعي حالـت شـكوه و        ي در دل طبي   ا نهازيباي كنار رودخانه، با خ     طبيعت سبز و  
در همـين لحظـات     . كنـد  را به بيننده القا مـي     ) ويژگي طبيعت (صداقت   عظمت، پاكي و  

 قبلي كه به معرفي مكـان داسـتان         ةهمانند نوشت (شود   اي بر روي تصوير حك مي      نوشته
نوشتاري مواجهيم كـه بـراي      ختي  شنا  در واقع در اينجا نيز ما با رمز نشانه         .)پرداخته بود 

 ايـن جملـه     . اسـت   واقعـي سـاخته شـده      ياساس داستان  دهد اين فيلم بر    ضيح مي ما تو 
د كـه   شـو  هـا مـي    عموماً موجب نزديكي بيشتر مخاطب با حوادث داستان و شخـصيت          

كاربرد همزمان رمزهاي تصويري، موسيقايي،      . است مهمي ةتوجه به آن در اين فيلم نكت      
 ها توسط بيننـده و     تر صحنه  كاملموجب دريافت هرچه    ... نوشتاري، گفتاري، حركتي و   

 در حـال    اي  اين صحنه، مردي همـراه دختربچـه       در. اشراف بيشتر بر روايت فيلم است     
بخـش و جـذاب شـناخته     كاري كه اغلب به صورت تفريحي آرامش      (ماهيگيري هستند   

سپس مكالمه ميان دو زن با صدايي آرام وحاكي از صـميميت و رضـايت بـه                 ). شود مي
اين صـداي آرام و نـازك، بـراي برخـي از بيننـدگان              . شود  اضافه مي  رمزهاي تصويري 
كـه  - اول فيلم    شود متعلق به نقشِ     صدايي كه خيلي زود مشخص مي      ؛صدايي آشناست 

 ـ.  است -در تيتراژ با نام سالي فيلد به بينندگان معرفي شد           مهمـي كـه بايـد مـورد         ةنكت
 در فـيلم، بـراي مخاطبـان        اي  ست كه در اغلب موارد هر هنرپيـشه        ا توجه قرار گيرد آن   



 173    ...                                شناختي فيلم تحليل نشانه                               1شمارة/ 1سال

با ديدن نام سالي فيلد در تيتراژ فيلم، درك مخاطب از سـالي             . فردي شناخته شده است   
ذهنيتي خواهـد شـد بـراي        اش، پيش  هايش و حتي زندگي خصوصي     فيلد در ساير نقش   

  :فيسكاز نظر . آيد ديدن فيلم جديدي كه پيش روي بيننده به نمايش درمي
هاي فرعـي فـيلم را بـازي       مردان يا زنان  قهرمان يا تبهكار و نيز نقش         بازيگراني كه نقش     

بـه نحـوي     حضورشان توسط رمزهـاي اجتمـاعي     كنند، اشخاص واقعي هستند كه قبلاً      مي
هـا هـستند كـه       هايي در رسـانه    اما اين بازيگران همچنين شخصيت    . رمزگذاري شده است  

 نـه   ها آن. رشان نيز ايضا بينامتني است    معاني حضو  براي بينندگان وجودي بينامتني دارند و     
شـان   ند با خود به همراه دارند، بلكه معاني       ا  هاي ديگر را كه بازي كرده       نقش ةفقط باقيماند 

، سـتون   هـا  آنهايي از قبيل مجلات طرفداران       متن. آورند هاي ديگر را نيز همراه مي      از متن 
و [هـاي تلويزيـوني      شخصيت. نبررسي تلويزيو  شايعات مربوط به بازيگران فيلم و نقد و       

مظاهر « هاي ايدئولوژي يا     فقط بازنمايي اشخاص منفرد نيستند، بلكه رمزگذاري      ] سينمايي
  .)132 :1380،فيسك(هستند » هاي ايدئولوژيك ارزش

توانـد سـازنده     روست كه آشنايي قبلي مخاطب با شخصيت سالي فيلـد مـي             از اين 
   4.ين فيلم باشد اصوص نقش وي دردار در خ نوعي تفكر ايدئولوژيك و جهت

به هرحال در ادامه، بيننده شاهد روابط صميمي ميان اعـضاي خـانواده در ميهمـاني                
  .  خانوادگي آنان استةعلاق كوچك عصرانه است كه به نوعي بيانگر عشق و

  
   در اتاق خوابي بتي و محمودةهاي مكالم صحنه

 : اسـت  درخـور بررسـي    ،يـن مختلـف    نمـاد از دو د     دو فيلم به همنشيني     ةتوجه سازند 
ن در دستان محمود كه نشان      آصليب كوچكي بر گردن بتي كه نماد مسيحيت است و قر          

اين صحنه ما بـا دو      در . زني مسيحي و شوهري مسلمان     ؛)4-2تصوير( از دين اسلام دارد   
؛ دوم،  )صـليب و قـرآن    ( اول، همنشيني دو نماد از دو دين مختلـف        : همنشيني مواجهيم 

 يعني همنشيني بتي و صليب گردنش كه بيننـده را     ؛ها با اين دو نماد     ي شخصيت همنشين
 سازد و همنشيني محمود و قرآن در دسـتش كـه بيننـده را            از مسيحي بودن وي آگاه مي     
اينجا صليب دال است بـراي مـدلول مـسيحيت و            در. كند متوجه مسلمان بودن وي مي    

 ـ       دال با بتي موجب مي     همنشيني اين .  اخلاقي و رفتاري اين دين     ةحوز ه شود كـه بتـي ب
كـه  - يعني خصايص صليب   عنوان فردي مسيحي به صورت دال در صحنه ظاهر شود؛         

شـود    اثر اين همنشيني به بتي منتقل مي      در -نماد مسيحيت و واجد معاني مسيحي است      
 فيلم و تـا پايـان      ةيعني در ادام  ؛  شود براي مسيحيت   و از اينجا به بعد بتي خود دالي مي        
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بينـيم و رفتارهـاي بتـي بـه عنـوان رفتارهـاي              داستان ما بتي را دالي براي مسيحيت مي       
همين وضع در مورد محمود نيز مصداق       . نماي فردي مسيحي تلقي خواهد شد      خصيصه

 رفتارهاي اسلامي با محمود به     و هايش، يعني دين اسلام    دال قرآن به همراه مدلول    . دارد
 لذا محمود از اين پس دالي اسـت بـراي اسـلام و              ؛عنوان فردي مسلمان همجوار است    

 بتـي بـه عنـوان       هـاي تقابل ميان اين دو تا پايان فـيلم ادامـه دارد و رفتار            . شرع اسلامي 
ايـن  . دشو  رفتار محمود رفتاري منتسب به اسلام تلقي مي،رفتاري برخاسته از مسيحيت   

هـا و    يـانگر تفـاوت   نكته بسيار مهم است و تا پايان فـيلم بـه طـور ضـمني و آشـكار ب                  
برخوردهــاي ميــان مــسلمان و مــسيحي و اســلام و مــسيحيت بــه صــورت دو عنــصر 

خورد كـه دو     ن سوگند مي  آقر مرد به   بالاخره  . كنند خود و ديگري عمل مي    ة  كنند معرفي
 زود برگردند و در ايـن مـدت نيـز خطـري         خيلي هفته براي تعطيلات به ايران بروند و      

   حرف او را   ،داند ر و اعتبار سوگند به امر مقدس ديني را مي          بتي كه قد   .تهديدشان نكند 
ها از نماهاي نزديك استفاده شده است كه ايـن امـر از يـك                اين صحنه  در .كند باور مي 

سو موجب نزديك شدن مخاطب با بازيگر و از سوي ديگر ايجاد قابليتي براي مخاطب               
 ك شدن بيشتر مخاطب به مـودي      اينجا نزدي  در. شود در مورد آگاهي از ذهن بازيگر مي      

موجـب تـسلط بـر    ) تر دوربين نسبت به مودي در مقايسه با بتي      از طريق نماي نزديك   (
 قـصد وي در خـصوص مانـدن هميـشگي در ايـران              بـارة محمود و شـك مخاطـب در      

بر او مسلط شوند و قـدرت       « شود بينندگان   موجب مي  فيسك  امري كه به قول    ؛شود مي
 بدين ترتيب ايـن پيـشگويي       )130 :1380،فيسك(. »ا كسب كنند  بيني مسلط ر   و لذت درون  

از سوي برخي مخاطبان انجام خواهد شد كه هم موجب لذت بيشتر از تماشاي فـيلم و    
عـزم    فيلم وحـوادث پـس از آن و  ةدر ادام (پنداري بيشتر با بتي خواهد شد        همذاتنيز  

ست كه وي در    ا  اين ةدهند ها در اين سكانس نشان     صحنه). محمود براي ماندن در ايران    
از طريـق قـسم خـوردن مقابـل         (خانواده براي رفتن بـه ايـران اسـت          آماده كردن   حال  

  .)هايش همسرش در مورد صداقت گفته
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  4-2تصوير

  ورود به ايران
 .شـود   نشستن هواپيما بر روي باند فرودگاه، بخش دوم داستان فيلم آغـاز مـي              ةاز لحظ 

 در  .پـردازد  اي آن به بازنمايي فضاي فرهنگي ايران مي       ه بخشي كه تا اواخر فيلم، صحنه     
 ـ    بـا آوردن نمونـه    . اينجا توجه به رمزهاي سازه بسيار حائز اهميت است          ةهـايي در زمين

پردازي، وسايل صحنه، ارتباطـات غيركلامـي و         صحنه(رمزهاي سازه همچون ميزانسن     
بـه بررسـي    ) ...ها و  نگ نماها، نورپردازي، وضوح، ر    ةانداز(و رمزهاي فني    ) رموز لباس 

  . خواهيم پرداختها آنهاي  هاي موجود در اين فيلم و دلالت تر نشانه دقيق
رنـگ سـياه     .شـود  رنگ آرام گـشوده مـي      يد ورود به ايران، ابتدا دري دو      ةدر صحن 

. ستها آنگرايي، تحقق امور و فعليت        واقع ةدهند  تصاوير نشان  شناسيِ در نشانه ) دودي(
  و  در به روشـني مـشخص نيـستند        اتي وجود دارند كه از اين سمتِ      سوي در، واقعي   آن

 واقع بتي ذهنيتـي از واقعيـات ايـران         در. آيند هم به چشم مي   ب به صورت حركاتي م    فقط
 اما رنگ سياه، تحقق ذهنيات بتي را با خود دارد كـه             ؛ مواجه نشده  ها آندارد كه هنوز با     

در را  ها   گر بخواهيم همنشيني رمزها و نشانه     ا. پيوندند  حتماً به وقوع مي    ، باز شدن در   با
دست، تيرگي ديوارها و درها،       به همنشيني سرباز اسلحه به     متواني  مي ،مكاوي ب ن صحنه اي

 روحاني در داخل راهروي خروجي و جملاتي كـه روي ديوارهـا نوشـته               يتصوير فرد 
 كـاملاً    فـضايي  هـا  آنبپـردازيم كـه همنـشيني       )  فضايي انقلابي اسـت    حاكي از و  (شده  

 فضايي پـر از هـراس و تـنش و البتـه             ؛كند متفاوت از آنچه در امريكا ديديم تداعي مي       
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 و شـهر    ها ناالبته بيننده قبل از مواجه شدن كامل با محيط و فضاي خياب            .بار كمي ملالت 
مواجه ) رمزهاي غيركلامي ( او   ة بتي هنگام باز شدن در فرودگاه و حالات چهر         ةبا چهر 

ي خندان كه پس از كمي حركت به جلو حالتي از نگراني و تعجب  بـه                 ا چهره. شود مي
سطح چشم است و حركـت دوربـين         اي هم   زاويه ، دوربين ةدر اينجا زاوي  . گيرد خود مي 

 ـ(توانيم خود را به جاي بتي در حال خروج از در تصور كنـيم                ست كه ما مي    ا طوري ه ب
 بتـي   ة توجـه بـه حالـت چهـر        .)ي محمود ةتر با بتي و خانواد      نزديك ةوجود آمدن رابط  

 مخاطـب را بـا ايـن ذهنيـت          ةاين حالت چهـر   .  است مهمهنگام ورود به خيابان بسيار      
با به يـاد    . كند، بسيار دور از انتظار اوست      اي كه بتي مشاهده مي     كند كه صحنه   درگير مي 

تلاش دكتـر محمـودي بـراي       (هاي قبلي     بتي و دكتر محمودي در صحنه      ةآوردن مكالم 
كند و نيز صحبت محمودي بـا       بتي به ايران و اينكه هيچ خطري او را تهديد نمي           آوردن

 از ايـران بـسيار      بتـي شـويم كـه تـصور         متوجه مي  )هاي ايران  ييدخترش در مورد زيبا   
البته خيلي زود متوجـه علـت تعجـب و          . كند متفاوت با آن چيزي است كه مشاهده مي       

هاي بسيار كهنه و فرسـوده و جمعيتـي          شينخرابه با ما   شهري نيمه  .مشوي هراس بتي مي  
اي دورتـر بـاز      در نقطه .  محمودي در حال دويدن هستند     ةكه با سرعت به طرف خانواد     

در .  اسـت  بر روي ديـوار نقـش بـسته شـده      ، رهبر انقلاب ايران   ، روحاني يتصوير فرد 
 ـ دوربين از بالا و با زا       كه مورد رموز فني مورد استفاده در اين صحنه بايد گفت           بـاز   ةوي

 ـ             .فيلمبرداري كرده است   وجـود  ه   احساسي كه با ديدن اين نـوع تـصوير در مخاطـب ب
 ايراني و   ةكنند  دوري از جمعيت استقبال    ؛آيد، احساس دوري و عدم صميميت است       مي

 نمـاي  در فيلمبـرداريِ (كه با آشكار بـودن كـل فـضا        طوريه   ب ،ها آنعدم صميميت به    
 ؛كنـد   مخاطب به همـه عناصـر صـحنه دقـت مـي            )ت اس مهم فضا به اندازه سوژه      ،دور

 در اينجـا نيـز      .غيـره هـا و   نوشـته  ها، مـردم، تـصاوير، پارچـه       عناصر محيطي مثل ماشين   
همنشيني عناصر درون صحنه ما را با احساسي حاكي از نگراني، نـاراحتي از وضـعيت                

 ـ ... فضايي كثيف با مردمي ناآرام و،كند موجود و اندكي ترس مواجه مي     بعـدي در   ةنكت
 از  ؛ رمزهاي مرتبط با لباس است     ، محمودي به ايران   ةهاي مربوط به ورود خانواد     صحنه

اي مثـل    هـاي تيـره    ينجا عموماً به طور كامل با رنگ       ا لباسها در . جمله رمزهاي ميزانسن  
اند و چادرهايي     البته زنان كاملاً سياه پوش     ، نشان داده شده   …اي و  اي، سياه، سرمه   قهوه
 ،كه قبلاً ذكر شـده     طور  همان ،شناسي تصاوير   رنگ تيره در نشانه    .اه دارند دست سي  يك

 اغلـب تيـره و      ، به غير از بتي، همسر و دختـرش        ، افراد نيز  ةچهر. حاكي از بدبيني است   
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ذكـر ايـن     .يني از جـنس طلاسـت     ي پر از النگوهاي تز    هاي زنان عموماً   دست. نازيباست
 ـ هـا  آنان از   بي ـهـاي غر   يياست كه زنـان شـرقي در بازنم ـ        ا نكته ضروري  صـورت  ه  ، ب

 در. شـوند   نـشان داده مـي     و ابلـه  ) مند به ثروت و پول     علاقه (موجوداتي شهواني، مادي  
 كـه بـا     ق مـادي زنـان ايرانـي      ي ـسـت بـه همـين علا       ا اي ينجا نيز النگوهاي طلا اشـاره     ا

از ديگـر رمزهـاي ارتبـاطي       . گيـرد  سليقگي از سوي آنـان مـورد اسـتفاده قـرار مـي             بي
.  محمــودي بــه وي بــود  ة نامتعــارف خــانواد   خوشــامدگويية نحــو،يركلامــيغ

هـا كـه در ارتباطـات خـود      خصوص غربيه ب( كه براي مخاطبان فيلم    اي  خوشامدگويي
 شـايد كمـي وحـشيانه بـه نظـر برسـد           ،  )كنند كمتر با يكديگر تماس فيزيكي برقرار مي      

 ةخـانواد  يـن صـحنه،    ا  در . و بيشتر شبيه بـه نـزاع باشـد تـا خوشـامدگويي             )4-3تصوير(
 بـسيار بـالا در حـال    ةدوربين از زاوي. شوند ين فيلمبرداري مي يپا محمودي از زاويه سر   

ايـن   .پوشش دادن جمعيتي است كه به سمت بتي و محمـود در حـال دويـدن هـستند                 
ين تماشاگر بر سوژه است و دوربين بر فـراز صـحنه            ي دوربين بيانگر نگاه رو به پا      ةزاوي

رسـد    به نظر مي    بيشتر يابد و  ين زاويه اهميت صحنه و محيط افزايش مي       ا در   .قرار دارد 
  .هاست كه موقعيت مكاني در حال بلعيدن آدم

  
  4-3تصوير

روست كه تماشاگر قرار است بـا محـيط ايـران            اين صحنه، اهميت محيط از آن      در
كه بتي و مهتاب    در اينجا سعي شده     . آيد  نما به كمك كارگردان مي     ةد؛ لذا انداز  شوآشنا  

 و چه   ) آرام و مهربان   ، باوقار ،دبؤم ( بقيه، چه از نظر رفتاري     باكاملاً متفاوت    ،دخترش
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 ـ        هايي بـا رنـگ     به صورت آزادتر، لباس   (از نظر وضع پوشش      ه هـاي آرام و روشـن و ب
در ميـان سـياهي      هـا  آنگـل رنگارنـگ و پـاكيزگي و آراسـتگي            خصوص بتي با دسـته    

هـاي شـاد و      از نظر توجه به رمزهاي انتخـاب رنـگ، رنـگ          . يند به تصوير درآ   )چادرها
ايـن    در.بيني، شوق و هيجان اسـت  هاي در دست بتي حاكي از نوعي خوش  روشن گل 

رنگ پوشـش   ( رنگ سياه . ها براي القاي معاني اهميت بسزايي دارد       صحنه، كاربرد رنگ  
توان  حليل همنشيني مي  داراي معاني متفاوتي است كه در ت      ) همه زنان ايراني اطراف بتي    

ظلمت، گناه، جادو،   : ند از ا  معاني منتسب به رنگ سياه عبارت     « .برد به معناي دقيق آن پي    
سـنگيني، رازآلـودگي، جهـل و        شيطان، عزا، مرگ، ثروت، زيبايي، پوشـانندگي، وقـار،        

اين بخش از فيلم، كـاربرد رنـگ سـياه در كنـار سـاير                 در )189: 1382ابوطالبي،  (» .ناداني
انـد،   كـار بـرده   ه  افرادي كه رنگ سياه را ب     (عناصر متن كه در ارتباط با اين رنگ هستند          

 ةدهنـد   نـشان  ،)نـد ا  هاي زشت و خشن و رفتاري وحشيانه و نامتعارف         ايرانياني با چهره  
از سوي ديگـر    .  اين رنگ است   ظلمت و به طوركلي معاني منفيِ      صفات جهل و ناداني،   

 با رنگ سياه قرار گرفته و       تضادهاي روشن در     گلي با رنگ   بتي و مهتاب به همراه دسته     
)  به طور متقـارن در وسـط فـريم         قرارگرفتن بتي تقريباً  (  در صحنه  ها آنموقعيت مكاني   

 زيـرا   ؛ نشان از اهميـت شخـصيت بتـي در مقايـسه بـا ديگـر عناصـر صـحنه دارد                    اولاً
نـاهمخواني بـا     توجهي در   قابل ةكيد بر عنصري از فريم كه به گون       أكارگردان از طريق ت   

 در. شـود   ديگر عناصرتصوير است، موجب جلب توجه مخاطب به آن عنصر خاص مي           
زنـده در برابـر      تيره در برابر روشـن،    (ها   اينجا كارگردان با به كارگيري تقابل ميان رنگ       

كيـد  أ توانسته اسـت برعنـصر خاصـي در صـحنه ت           ها آنيابي خاص    و مكان ....) مرده و 
ها نيز بيانگر صـفات مغـاير         تقابل معاني رنگ    دوم اينكه  .تر جلوه دهد   مهمرا    آن ،نموده

بـا معـاني    (از يك سو ايرانيان در همنشيني با رنگ سـياه           . هاست ميان كاربران اين رنگ   
بـا  (هـاي شـاد و روشـن        و از سوي ديگر بتي و مهتاب در همنشيني با رنگ          ) خاص آن 

به عنوان عناصر متضاد اين مـتن       ...) وصداقت، آرامش    خلوص، پاكي،: معاني خاص آن  
در توصـيف   ،  جـانتي  اثـر    شناخت سـينما   در كتاب . شوند از سوي مخاطب شناخته مي    

و خود  [ثير رنگ بر مخاطب بيشتر از آنكه عقلاني         أفيلم آمده است كه ت     كاربرد رنگ در  
اين صـحنه نيـز توجـه مخاطـب بـه طـور              در .است] و ناخودآگاه [عاطفي   ،باشد] آگاه

  از نظـر   هـا  آنشود و به دليل موقعيت مطلوب        گاهانه بيشتر به بتي و مهتاب جلب مي       ناآ
 ة صـحن  ةدر ادام ـ .  خواهـد كـرد    ها آناحساس علاقه و نزديكي بيشتري با        فضا و رنگ،  
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بـا رنـگ سـياه و روسـري          يي مـانتو  ، خواهر بزرگ دكتر محمودي    ، بزرگ هاستقبال، عم 
 بـاز هـم   )4-4تـصوير   (  را بپوشـد   ها آناهد كه   خو دهد و از او مي     به بتي مي  رنگي   طوسي

  .رنگ تيره و القاي نوعي حس بدبيني
 خودنمـايي   )تصوير رهبر انقلاب ايران   ( تصوير، عكس روي ديوار      ةزمين اما در پس   
كـه رهبـر انقـلاب    -  روحاني با لباس مخصوص روحانيون شـيعه      ي تصوير فرد  .كند مي

آن، انقلاب، اسلام، قوانين اسلامي مثل      لول  دمكند كه     همانند دالي عمل مي    -ايران است 
 در واقع اين تصوير براي مخاطبان ايرانـي و          .حجاب و پوشش اجباري براي زنان است      

حكومت اسـلامي در     غربي بيانگر صفاتي است كه انقلابي بودن و استقرار         خصوصه  ب
ل را در كنار هـم  توانيم دال و مدلو در واقع در اينجا مي . سازد ايران را به ذهن متبادر مي     

مـانتو و روسـري     ( يعني تـصوير روحـاني شـيعه كـه دال اسـت بـراي حجـاب                  ؛ببينيم
 بـراي رعايـت     هـا  آنتوجهي به حقوق زنان و اعمال اجبار بـر            و در نتيجه بي    )رنگ تيره

 از اين همجواري ميان تصوير فرد روحاني شيعه با اشيائي         مشحون فيلم    سراسر .حجاب
اين تكرار خـود    . استموارد مشابه   ه و   ه، اشياء فرسوده و كهن    حمثل چادر، روسري، اسل   

 حـاني فـرد رو ( را به ياد دال آن    مخاطبشود كه ديدن اين تصويرها       به خود موجب مي   
بـا  ( بياندازد و در نتيجه همواره مثلاً حجاب بـا تـصوير فـرد روحـاني             )هايش و ويژگي 

  . بياندازدها آنان و خشونت عليه  زننقياد را به ياد او بيننده تداعي شود )هايش ويژگي
  

  
  4-4تصوير 
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 ـ   ، بتي  محمودي ة خانواد ة فيلم و حركت به سمت خان      ةدر ادام   رو  ه با تصاويري روب
هـا   مـدت ست كه    ا اي  به گونه  اوضاع .)4-5تصوير  (  است عجيبشود كه برايش كمي      مي

انقلابي بـه  شهر سرودهاي مذهبي و جاي جاي در . كند پيش از قرن بيستم را تداعي مي    
 پـر از تـصاوير شـهدا و گريـه و زاري             ها ناخياب؛  طور مداوم در حال پخش شدن است      

هـاي فرسـوده و     كل خيابـان پـر از ماشـين   ؛ستها آنهاي   خانواده شهدا در برابر عكس    
 كـه همـراه     ي گوسفند ة گل ة مشاهد ، بسيار شلوغ است   ها ناكه خياب   در حالي  ؛كهنه است 

اي  فضاي شـهر را بـه شـيوه        ، از سوي بيننده   رو هستند  پياده در حال حركت در      ها ناانس
 ، بيـشتر افـراد را نظاميـان اسـلحه بـه دسـت             ؛كـشد  مانده به تـصوير مـي      بدوي و عقب  

 اساسي، همنشيني ميـان ايـن عناصـر و          ةنكت. دهند چادري تشكيل مي   روحانيون و زنان  
 ميـان رهبـر     شـود   رهبر انقلاب است كـه موجـب مـي         ،تصوير همان فرد روحاني شيعه    

در همين ميـان صـداي عمـه بـزرگ را            .ها رابطه برقرار گردد    انقلاب ايران و اين پديده    
گويد اگر بتي حجابش را رعايت نكند حتي ممكن است كشته شـود و               شنويم كه مي   مي

  .شود ميهمراه اين جمله با تصويرهايي خشمناك از رهبر انقلاب بر روي ديوارها 
  

  
  4-5تصوير

   تهرانة به نماز جمعسكانس مربوط
اي در حـال نمـاز       زمينه بينيم كه در پس    فيلم، نمازگزاراني را مي    19:22 ةدر تصوير دقيق  

نوشـته و يـك نقاشـي        خواندن قرار دارند كه شامل تعدادي درخـت، دو پارچـه دسـت            
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ما از يك وجـب خـاك مـيهن اسـلامي           «ة   بالايي جمل  ةنوشت بر روي دست   .بزرگ است 
به دو زبان   » جنگ، جنگ تا پيروزي    «ة دومي جمل  ة و بر روي پارچ    »كنيم نظر نمي  صرف

 ـ ،ايـن دو جملـه    . فارسي و انگليـسي نوشـته شـده اسـت          خـصوص جملـه دوم، از      ه   ب
در اينجـا توجـه بـه همنـشيني عناصـر            . معروف زمان جنگ و انقلاب اسـت       هاي  لهجم

بـه  لازم اسـت    به بيـان ديگـر،      .  خواهد كرد   بسيار ها كمك   فهم معاني جمله   ه ب ،تصاوير
بينيم كه سر     خنجر را مي    چهار در اين نقاشي ما تصوير    .  توجه كنيم  ها  لهنقاشي كنار جم  

بر روي خنجر اول    .  همانند چاقويي كه به بدني فرو رفته باشد        ؛آلود است   خون آنها ةهم
و روي  » USA«بـر روي سـومي      ،  »SAUDI «ة بر روي دومي كلم ـ    ،»USSR«حروف  

 اصـلي تـوان دشـمنان    با ديدن اين تصاوير مي   .  شده است  نگاشته» ISRAEL«چهارمي  
. اسـرائيل  و   آمريكـا ، عربستان،   شوروي: جمهوري اسلامي ايران را به راحتي حدس زد       

شـده بـر روي پارچـه        طور كه گفته شد، همنشيني اين تصوير با جمـلات نوشـته            همان
ان تا آخرين نفس    رساند كه ايراني    اين معنا را به ذهن مي      )جمله جنگ جنگ تا پيروزي    (

 به پيروزي دست يابنـد و        خواهند جنگيد تا نهايتاً    )چهار كشور مذكور   (با دشمنان خود  
ثـل محـدوديت زنـان،     مميدر راه رسيدن به اهداف خود كه همان برقراري قوانين اسلا   

 از هيچ گونه خشونتي حتي ريختن خـون   ، است ...كنترل نظامي امور، عبادات اجباري و     
كنيم كه نيمي از نمازگزاران      همچنين در اين تصوير مشاهده مي     . كنند مينيز خودداري ن  

دهند كه در كنـار تـصوير خنجرهـا در حـال نمـاز                را سربازاني با لباس فرم تشكيل مي      
نمـاز  ( نمـاز جمعـه   هـايِ  توجه به همنشيني عناصر موجـود در صـحنه      . خواندن هستند 

آلـود و جمـلات بـر روي          خـون  خواندن سربازان، مردم عادي، روحـانيون، خنجرهـاي       
طلبي هـستند كـه      بيانگر اين معناست كه مسلمانان، اغلب افراد نظامي و جنگ         ) ها پارچه

 نرسـند از    )پيـروزي (زنند و تا به اهداف خـود         براي حفظ اسلام، دست به خشونت مي      
 در - دال هستند براي نوعي از خشونت     كه- در اينجا خنجرها   .دارند مبارزه دست برنمي  

شـوند    تبديل مي  - كه خود بيانگر اسلام و مسلمانان هستند       - همنشيني با نمازگزاران   اثر
شود و صـفاتي     هاي آن به اسلام منتقل مي      گيژ يعني وي  ؛به دالي براي اسلام و مسلمانان     

يابـد و    انتقـال مـي  )مـسلمان (شـود بـه نمـازگزاران     كه توسط خنجرها باز نمايانده مـي     
كنـد كـه خنجرهـا دارنـد         ان ويژگيهـايي تـصور مـي      مخاطب، مـسلمانان را واجـد هم ـ      

ــشونت( ــي      در.)خ ــستند، ويژگ ــشونت ه ــلي از خ ــاز مرس ــه مج ــا ك ــا خنجره اينج
 ايـن   ةدر ادام ـ . دهند اران انتقال مي  زطلبي و وحشيگري را به مسلمانان و نمازگ        خشونت

ه كنيم ك ـ  ، گروه نمازگزاران زن مسلمان را مشاهده مي       19:17 دقيقة   تصاوير و در تصوير   
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. انـد   از عكس روي ديوار مجـزا شـده  )هاي پرچم ايران يكي از رنگ  ( با خط سبز رنگي   
دهـد كـه در حـال شـعار دادن و حملـه              عكس روي ديوار، تصوير مردمي را نشان مـي        

معناي اين تصوير تقريبـاً     . شود ميهستند، بخشي از پرچم امريكا نيز در عكس مشاهده          
  يـادآور تـسخير سـفارت امريكـا در ايـران            كه  مردم به امريكا   ة يعني حمل  ؛واضح است 

 :هـاي سـرد هـستند      كار رفتـه در ايـن نقاشـي در طيـف رنـگ            ه  هاي ب   رنگ ة هم .است
  .كه حكايت از نوعي بدبيني دارند  بنفش وخاكستري، آبي

  
   بتي و محمود بر سر ماندن در ايرانةمجادل

كه قرار است در ايـران       محمود را پس از گفتن اين      ة از فيلم چهر   33:36 در تصوير دقيقه  
استفاده از خطوط صاف و بدون      . كنيم كه در كنار پنجره ايستاده است       بمانند مشاهده مي  

 به نوعي بيـانگر روح      ،رفته است  كاره  ها ب  هاي پنجره و كركره    انحناء كه در ساخت ميله    
 بـر برااش را به ايران آورده و اكنـون در            كه با دروغ خانواده    استبدون انعطاف محمود    

همچنـين شـكل     .دهـد   از خود بروز نمـي     ملايمتي ، كمترين  براي بازگشت  آنهاالتماس  
در ادامه بيننده شاهد خـشونت      . ها القاگر حس اسارت و دربند بودن است        اي پنجره  ميله

-6تصوير  ( زند  در اين صحنه كه محمود بتي را كتك مي         .فيزيكي محمود عليه بتي است    
آلـود و    هـراس ة او در كنـار چهـر  ةكـرد  شت گـره   خشن محمـود و م ـ     ة تركيب چهر  ،)4

هاي فلزي تخت كه به شكلي عمـودي در ميـان بتـي و محمـود                  بتي و ميله   ةخورد كتك
  .جدايي همراه با خشونت؛  نشان از جدايي دو شخصيت از يكديگر دارد،قرار گرفته

  
  4-6تصوير
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   ورود بتي به داخل خانهةصحن
ال پخش شدن است تا اوايل اين صـحنه نيـز            قبلي در ح   ةموسيقي ملايمي كه در صحن    

با ورود بتي و مهتاب به      . دهد ادامه دارد و به اين ترتيب دو فضا را به يكديگر پيوند مي            
 خـروج از    :شـود  داخل خانه و همزمان با بستن در ورودي، موسيقي ناگهـان قطـع مـي              

دشـنام   عمه بـزرگ در حـال   ، در همين لحظه. اثر پخش موسيقي درحالت آرامش قبلي 
بـا توجـه بـه    (كنـد    مهتاب را با خشونت از او جـدا مـي  ،دادن به طرف بتي حمله كرده   

 پـس از    ).اند  محمودي متوجه غيبت مشكوك بتي شده      ةفهميم كه خانواد    قبل مي  ةصحن
كند و بدون توجه به توضـيحات        آن دكتر محمودي با عصبانيت به سمت بتي حمله مي         

ها بـسيار مهـم      توجه به رمزهاي سازه در اين صحنه       .كند مياو  بتي شروع به كتك زدن      
هـا تـصويربرداري      كامـل شخـصيت    ة نماها بسيار درشت هستند و از چهر       ةانداز. است
 احساس عاطفي ميان مخاطب و سـوژه        ةاين گونه تصويربرداري پديدآورند   .  است شده

 ـ   و صـحنه پرحادثهاست و اغلب در لحظات    رود كـه نيازمنـد توجـه    كـار مـي  ه هـايي ب
انتخاب نماي  .  هستيم )...ترس، شادي، اضطراب، غم و    (مخاطب به حالات كامل چهره      

تـر بـه    ها موجب ايجاد احـساسات عميـق       بسيار درشت در برخي از لحظات اين صحنه       
 دوربـين   ةزاوي. گردد  و هيجان بيشتري به مخاطب القا مي       شود ميحالات بتي و محمود     

 ، دكتر محمودي فيلمبرداري شده    ةكه از چهر  اي    بلكه در لحظه   ،سطح با چشم نيست    هم
آميـز   هاي خشونت خصوص در صحنهه  ب،نماي سر بالا   .گيرد دوربين نماي سربالا را مي    

اين زاويه از حيـث روانـشناختي اهميـت          .به بهترين شكل بيانگر حالت اغتشاش است      
ري كه به   به طور مسلط بر تماشاگ    ) اينجا محمودي  در( ها سوژه .كند موضوع را زياد مي   

پنداري بيشتر بـا وي پرداختـه        كيد كارگردان بر نقش بتي در كل فيلم به همذات         أدليل ت 
 فيلمبرداري، احساس   ةگونه زاوي   در اين  .شود  نمودار مي  ،و دچار حس ناامني شده     است

يعني در اين نماهـا     ؛  شود ضعيف بودن در برابر سوژه و قدرت سوژه به مخاطب القا مي           
 ـ          قدرت، سلطه و حاك     دوربـين بهتـر بـه       ةميت دكتـر محمـودي از طريـق انتخـاب زاوي

 ةدهنـد  كه فيلمبرداري با نمـاي سـرازير از بتـي نـشان             در حالي  ،يابد مخاطب انتقال مي  
 محمودي به بتـي و      ةدر ميان لحظات حمل    .ضعف و ناتواني او در برابر همسرش است       

ه قـاب عكـسي بـر آن        كوبد ك  كتك زدن او، دكتر محمودي بتي را محكم به ديواري مي          
.  يكي از امامـان شـيعه قـرار دارد         ةشد در قاب عكس تصوير نقاشي    .  است آويخته شده   

اي در يك دست و سپري در دست ديگـرش      تصوير مردي داراي محاسن مشكي با نيزه      
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 شمشيري به كمر دارد و بـر  ،كه سوار بر اسبي سفيد در ميان درختان نخل ايستاده است      
هايي سفيد رنـگ بـر آن نقـش بـسته      ز رنگي قرار دارد كه نوشته    اش پرچم سب   روي نيزه 

 شـيعيان و حتـي      ة مرد با كلاهخود نظامي بـراي هم ـ       ةطرز لباس پوشيدن و چهر    . است
 ، مـردي كـه بـه شـجاعت        ؛بسياري از غيرمسلمانان يادآور برادر امام سوم شيعيان است        

طور كامل براي   ه   ب ديدن اين تصوير  مدت زمان    .شود جنگجويي و استقامت شناخته مي    
خاطـب  م اما در همان كسري از ثانيه نيز         ،)كمتر از يك ثانيه   (مخاطب بسيار كوتاه است     

كتـك  . مدلول اين تصوير، شيعه بودن و مسلمان بـودن اسـت          . شود متوجه اين قاب مي   
 در  :داردضـمني   هـر چنـد      ، مشخص خوردن بتي در مقابل اين تصوير نيز معنايي كاملاً        

زره و  ( در فرهنـگ شـيعه تنهـا چيـزي كـه وجـود دارد، خـشونت                  فرهنگ اسـلامي و   
هاي سبز و سفيد     رنگ .خصوص عليه زنان است   ه   ب ،) تصوير سپركلاهخود و شمشير و     

 ـ          كاررفته در تصوير، رنگ    هب كـار  ه  هايي است كه اغلب در تصاوير بازنمايي مـسلمانان ب
 بـراي مثـال پـرچم       ؛د دار  فراوانـي   زيرا رنگ سبز در فرهنـگ اسـلامي كـاربرد          ؛رود مي

 ناگهـان تـصوير بتـي ظـاهر       ، تـصويري  ةدر اين زمين   .عربستان و يا بسياري موارد ديگر     
زده و گريان از زن غربي و        اي وحشت   چهره ؛كند شود كه محكم به ديوار برخورد مي       مي

در واقع اسلام و مذهب شـيعه        .اي كه يادآور اسلام و شيعه است       زمينه امريكايي در پس  
. شـود  رحمانـه عليـه زنـان بازنمـايي مـي          خـشونتي بـي   عامل  حنه به صورت    در اين ص  

 امـا   ؛خشونت از طرف مردي كه تا قبل از ورود به فرهنگ اسلامي عاشق همسرش بود              
تهديـد  به قتل    حتي همسرش را     ، داده رفتار اسلام به يكباره تغيير      ةبا وارد شدن به حوز    

، و در اين تنهـايي و وحـشت بـه           »منخداي  «تواند بگويد     مي فقطكند و زن مظلوم      مي
اين صحنه از طريـق يكـي از     ).  توكل يك آمريكايي به خدا     ةدهند نشان( برد  مي پناه ادخ

  ايـن  .خـورد   بعدي پيونـد مـي     ةبه صحن ) محو تدريجي (وت  آرموز سينمايي، يعني فيد     
 اي و  ها به يكديگر در مقايسه با قطـع كامـل صـحنه            گونه تصويربرداري و انتقال صحنه    

 كمـك   آنهـا هـا و پيونـد معنـايي          ديگر، به ايجاد نوعي ارتباط ميان صحنه       ةشروع صحن 
طور كامل محو   ه   بتي و قاب عكس روي ديوار هنوز ب        ةكه چهر اي    گونهه   ب ؛خواهد كرد 

هـاي خيابـان و رهبـر انقـلاب ايـران ظـاهر               تصويري از پـرچم    ،)50:44 دق(  است نشده
، )فرهنگ اسلامي و شـيعي (ميان تصوير روي ديوار  در اينجا ارتباطي    ). فيداين(شود   مي

 حكومتي اسـلامي و     ةنمايند(و رهبر انقلاب ايران     ) ديده زني امريكايي و خشونت   (بتي  
ي براي خـشونت    لمادر اين ارتباط، فرهنگ اسلامي و انقلابي ع       . شود برقرار مي ) انقلابي
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ر بيـانگر دو سـطح فكـر        نمـايي تـصاوي    اين نوع برهم   .شوند عليه زنان در نظر گرفته مي     
 مجزاسـت كـه بـه طـرزي مـصنوعي بـه يكـديگر پيونـد                 متفاوت و دو فرهنگ كـاملاً     

هـا و    مريكايي و از سوي ديگر تصوير پرچم      ا فرهنگ   ة از يك سو بتي نمايند     :اند خورده
 نمـادين   بنـديِ  همچنـين تركيـب   . عكس رهبر ايران نمادي از فرهنگ ايراني و اسـلامي         

اران بيانگر نوعي دلتنگي و نگراني است؛ شـباهت ميـان بـاران و      تصوير بتي با قطرات ب    
و بـالاخره   اينجا به نحوي استعاري براي بيان غم دروني بتي به كار رفته است               اشك در 

تولـدت  «هاي سبز در حال باريدن اسـت و صـداي            در پايان صحنه، باران بر روي برگ      
 :دهـد  ره و اميد به زنـدگي را مـي        ر باران، نويد تولدي دوبا    رشُدر ميان صداي شُ   » مبارك

  .هنوز بايد اميدوار بود
  

  فرار بتي
بينيم كـه    تلويزيون ميةما ابتدا تصاويري از رزمندگان ايراني را بر صحن سكانس در اين 

صـداي  . كنـد   خودنمايي مـي   آنهاشعارهاي مخصوص دوران جنگ بر روي سربندهاي        
ه بـراي بـسياري از مخاطبـان        سرودهاي دوران جنگ نيز با شـعري ك ـ       ة  معروف خوانند 

 محمودي در حـال     ةخانواد .ايراني آشناست بر روي تصاوير در حال پخش شدن است         
 شام قصد خروج از  ة خريد براي پدرش و تهي     ةها هستند كه بتي به بهان      ديدن اين صحنه  

بينـيم كـه بـا بوسـيدن         هاي رزمندگاني را مـي     در تصاوير تلويزيوني دسته   . خانه را دارد  
هـا در     به سمت جبهه   ،آن و رد شدن از زير       كه در دست فردي روحاني قرار دارد      ي  نآقر

 تلويزيـون   ةدر همين زمان تصوير رهبر انقلاب ايـران بـر روي صـفح             .ندا  حال حركت 
كـه زنـي روسـتايي و       -  عمـه بـزرگ    ، تلويزيون ةدر صفح » امام«با آمدن   . شود ظاهر مي 

كند، گويي كـه     تر مي  حجاب خود را محكم    ، تصوير تلويزيوني او    برابر  در -ناآگاه است 
اين صحنه اشاره دارد به جهـل       .  ببيند ها را  تواند از داخل تلويزيون داخل خانه      مي» امام«

تفـاوت ميـان يـك فـرد حاضـر در            كه   )آنها برخي از    دست كم (و ناآگاهي زنان ايراني     
تـصوير امـام در     و     هاي فـرار بتـي     صحنه. دانند صحنه را با تصوير او در تلويزيون نمي       

 اين نكتـه اسـت      كنندة    تداعي ،شود تلويزيون كه به طور متناوب پشت سر هم تكرار مي         
هـا نيـز    آور ايـن صـحنه   است، موسيقي دلهره» امام«كه گويي بتي در حال فرار از دست     

ينجا نيز نمـايي از      ا  در . )4-7تصوير( كند بيشتر به داشتن اين حس در مخاطب كمك مي        
از منظر روانشناختي، اين نما به      . بينيم مي عقيب بتي و مهتاب در حال فرار      بالا در حال ت   



       1شمارة/ 1 سال                                                                                          186

اينجـا بـه دليـل وجـود         البتـه در   .بخـشد  خدايي مي  تماشاگر حسي از قدرت مطلق شبه     
 مخاطـب  -كه تلاش شده در طول فيلم تحقق يابـد -پنداري ميان مخاطب و بتي  همذات

كه موجوديتي مسلط، از بالا در حـال        گويي فردي است     با قرار دادن خود به جاي بتي،      
و كنار هـم    ) هاي فرار بتي   از رهبر ايران و صحنه    (برشهاي متقاطع نماها     .تعقيب اوست 

همـان    حاكي از آن است كه اين ناظر كـل،          به طور يكي در ميان، تلويحاً      آنهاقرار دادن   
. گردد  مي  زندگي افراد در ايران حس     ةبر لحظه لحظ  ش   سنگين ةرهبر ايران است كه ساي    

رسـند و فـشار محـيط     آزار و ناچيز مي اين حالت بتي و مهتاب به نظر موجوداتي بي  در
 حس  ،ين كادر است  يها به سمت پا    در اين نماها كه حركت    . شود  حس مي  بر آنان كاملاً  

اي اسـت كـه ديوارهـاي        فضاسازي در ايـن نمـا بـه گونـه         . گردد تحرك و تنش القا مي    
ي و مهتاب احـساس در تنگنـا بـودن را بـه مخاطـب القـا                 محصوركننده در دو طرف بت    

 ـ      تصوير، بتي و مهتاب را مـي  ةدر ادام  .كند مي  هـا  نابينـيم كـه در حـال دويـدن در خياب
 تصوير بتي و مهتاب به نحوي از پشت         )94: 36دق  ( ها نا در گذر از يكي از خياب      .هستند

 نمادين بيـانگر آن     طرزيه  هايي آهني و در حال دويدن فيلمبرداري شده است كه ب           ميله
هـاي فلـزي      نمادين از ميله   ةاستفاد. است كه بتي و مهتاب در حال فرار از زندان هستند          

 ورود بتي به داخل سفارت سـوئيس نيـز بـه      ةنحبراي القاي حس اسارت و تنگنا در ص       
  .استهاي ديگر به كار رفته  گونه

  

  
  4-7تصوير
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  نتيجه 
 ة، بـه ارائ ـ يي در جهت بازنمايي فرهنگ ا نها متني رس  به عنوان » بدون دخترم هرگز  «فيلم  

 تـصويري كـه بيـانگر تحجـر،         ؛ پرداختـه اسـت    1360ة منفي از ايران ده    تصويري كاملاً 
 مـوارد مـشابه   ماندگي فكري و فرهنگي، تبعـيض جنـسيتي، خـشونت و             تعصب، عقب 

ل دهنـد،   كنند تا دركشان را از واقعيـت شـك         ها به افراد كمك مي     كه فيلم  از آنجا . است
 ة معرفـي ايـران بـه جامع ـ       براياي   اين فيلم نيز كه بارها و بارها در اكثر كشورها وسيله          

دهـي بـه ذهنيـت جهـاني در           اسـت در جهـت شـكل        ابزاري جهاني پخش شده است،   
است اي   هاليوود نيز وسيله  .  جهاني با كشور ما    مواجهة ةخصوص ايران و به تبع آن نحو      

ي آمريكــايي، چــه در ســطح ملــي و چــه در ســطح در جهــت بازتوليــد ايــدئولوژكــه 
 تصاوير مورد نظر خود از واقعيات جهاني به بازنمايي و معرفي امـور  ةالمللي، با ارائ  بين

. هاي جمعي در هر كشور است       همه رسانه  ة امري كه وظيف   ؛زند براي مخاطبان دست مي   
يزيـوني همـواره در      فيلم يا مـتن تلو     ، فيسك ةهمان طور كه پيشتر اشاره شد، بنا به گفت        

شناس نيز دستيابي و نفوذ به اين سه سـطح            نشانه ةشود و وظيف   سه سطح رمزگذاري مي   
 ايـن سـه سـطح از        »بـدون دختـرم هرگـز     «شـناختي فـيلم      از طريق تحليل نشانه   . است

در سطح اول كه همان سـطح واقعيـت اسـت، بـا         . دشو  رمزگذاري به دقت مشخص مي    
 ـ   ه   ب ،ها آن طرز لباس پوشيدن     رموز مرتبط با ظاهر ايرانيان،      حجـاب   ةخـصوص در زمين
 كه پر از نمادهاي مـذهبي و انقلابـي   ها نا، شكل خيابها آنزنان، افكار مذهبي و انقلابي    

از ) اجتمـاعي ( رموز مـرتبط بـا واقعيـت    ،در سطح دوم يا بازنمايي. مواجهيم.... است و 
ماهـا، نـورپردازي، تـدوين،       ن ة دوربين، انـداز   يةهاي سينمايي همچون زاو    طريق تكنيك 

 ة براي مثـال، در ايـن فـيلم نحـو          ؛آيند موسيقي و به طوركلي رموز فني به تصوير درمي        
هاي مربوط به فضاهاي ايران در مقايسه با نـورپردازي مربـوط بـه               نورپردازي در صحنه  

بيـانگر   ، غيـره   محمود و  ةفضاهاي آمريكا، زواياي دوربين در هنگام فيلمبرداري از چهر        
ترتيـب   بدين.  اشاره شده است   ها آنهاي قبل به      است كه در قسمت    اي ياري از معاني  بس

يابد و رمزهاي اخير نيز بازنمايي عناصري ديگـر را           رمزهاي متعارف بازنمايي انتقال مي    
بـالاخره در سـطح      .غيـره دهند مثل روايت، شخصيت، گفتگو، زمان و مكان و         شكل مي 

 هـاي   به قول فيسك عناصر فوق در مقوله       ،وژي است سوم از رمزگذاري كه همان ايدئول     
 :نـد از  ا  برخي رمزهاي اجتماعي عبارت   (گيرند   قرار مي » مقبوليت اجتماعي «و   »انسجام«

 بـا   شناسـي  شرق بازتوليد گفتمان ...). داري و    فردگرايي، پدرسالاري، نژاد، طبقه، سرمايه    
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 همان ايـدئولوژي    ، اين فيلم   به عنوان موجوديتي متمايز و فروتر در       ديگري ةتقويت ايد 
، يكي  سعيداز نظر   . دشوشناس كشف     نظر فيسك است كه بايد توسط نشانه       ة مورد نهفت

شناسي، بازنمـايي امـر واقـع هرگـز عـين واقعيـت               شرق ةترين متفكران در حوز    از مهم 
 از نظـر او غربيـان   . امري زبـاني و در نتيجـه ايـدئولوژيك اسـت           ، زيرا بازنمايي  ؛نيست

  بـه برسـاختنِ    ها آن بلكه   ،كنند خن گفتن از شرق هرگز حقيقت امر را بيان نمي         هنگام س 
 شـرق   ،شناسي است و در آن     پردازند كه زاده گفتمان شرق     اي از شرق مي     كليشه تصاويرِ

هاي به كاررفته در اين فيلم نـشان از          كليشه. همواره موجوديتي فروتر و تهديدگر است     
هـايي   منتـسب كـردن ويژگـي     . لمانان و ايرانيان دارد   گرايانه نسبت به مس    رويكردي ذات 

كـه  (، خـشونت    ) آن هـستند   ة محمودي نمايند  ةكه خانواد (همچون تعصبات خانوادگي    
كيد بر اين امر نيز     أس آن رهبري ايران قرار دارند و ت       أحكومت ايران و در ر     مردم ايران، 

 ـ     از طريق همنشيني تصوير رهبر ايران با صحنه        مكـرر صـورت    طـور    ههـاي خـشونت ب
از طريق نمايش طرز تفكر و رفتارهاي خانواده        (ماندگي فكري    ، تحجر و عقب   )گيرد مي

طور كلي رفتـار مـردان      ه  محمود با بتي و ب    ة  رفتار وحشيان (، تبعيض جنسيتي    )محمودي
ساخته شدن ايـن    . اي از مسلمانان و ايرانيان است       بيانگر تصاوير كليشه   )در فيلم با زنان   
 غـرور   ندار شـد   مريكا در ايران و جريحه    اوتاهي پس از تسخير سفارت      فيلم به مدت ك   

پـس از  (هاي دولت ريگـان    و نيز سياست  ،ملت و دولت آمريكا از اين اقدام از يك سو         
 ـ،در جهت احياي هويت برتر آمريكايي در سطح جهـان  ) كارتر خـصوص پـس از از    ه ب

ن و بـالاخره تـسخير سـفارت       شوروي به افغانستا   ةدست دادن ايران و نيكاراگوئه، حمل     
از سوي ديگر و نيز جانـشيني       )  مشهود است  كه در سينماي اين دوره نيز كاملاً      (آمريكا  

آمريكا به نوعي بيـانگر     » ديگريِ«مسلمانان و مردم خاورميانه به جاي شوروي به عنوان          
به هر حال نگـاهي     . علل ساخته شدن چنين فيلم سياه و سفيدي از سوي هاليوود است           

 داخلـي و خـارجي      ة در عرص ـ  نـود و  هـشتاد    ةهاي آمريكـا در ده ـ     مالي به سياست  اج
هـايي در جهـت تقويـت        هـاي هـاليوود در سـاخت چنـين فـيلم            سياسـت  ةدهنـد  نشان

  .هايي مشخص است هايي خاص و بازتوليد ايدئولوژي كليشه
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  ها نوشت پي
 نوشتة حسين پاينده  و دموكراسي ادبينقد  كتابتوانيد به براي آگاهي بيشتر در اين زمينه مي. 1

  . مراجعه كنيد
2. Arbitrary 
3. Alpeona 

 مراجعه »بدون دخترم هرگز«شناسي فيلم  براي آشنايي بيشتر با شخصيت سالي فيلد به بخش فيلم. 4
  . كنيد

  
  منابع

  .هاي سينما اداره كل پژوهش : تهران.ها بررسي مفاهيم نمادين رنگ .)1382( . ابوطالبي
شناسـي ارتبـاط     بـه سـوي نـشانه      :هاي تصويري تا متن     از نشانه  ).1383. (، بابـك   احمدي
  .نشر مركز:  تهران.ديداري

  . نيلوفر: تهران.نقد ادبي و دموكراسي .)1385. (پاينده، حسين
  .نشر روزنگار:  تهران. ايرج كريمية ترجم.شناخت سينما. )1381( .لوئيس  جانتي،

  . مهرة سور:]جا بي[.  مهدي پارساة ترجم.شانه شناسيمباني ن. )1386( .چندلر، دانيل
:  تهـران  . مهابـادي  ة ترجم ـ .راهنماي بررسي تلويزيـون    ).1380( . و ران كاودري   ،كيت سلبي،

  .سروش
  .نشر قصه:  تهران.درآمدي بر نشانه شناسي هنر. )1382( . ضيمران، محمد

  .19 ش.ارغنون . مژگان برومندةترجم .»فرهنگ تلويزيون «).1382( .جان  فيسك،
  .راه انديشه:  تهران. خلاقيت نمايشي ).1384( . نسل شريف، افسانه
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